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ــود. اگر غمي هست، به فراموشي سپرده  ــد، دل و جان تازه مي ش بهار كه فرا مي رس
ــادي وجود دارد، فزوني مي گيرد. بهار كه مي رسد، ضرورت تغيير را در  ــود و اگر ش مي ش
ــي حيرت انگيز، به بازيگري جوانه هاي«معنا شكاف» عرضه مي كند. همه چيز در  نمايش
دايرة كمال معنا مي شود. فصل آن مي رسد كه تو خواه ناخواه روبه روي آيينه بايستي و به 
خود يادآوري كني كه: «چشم ها را بايد شست!» در بهار، در كلاس طبيعت شكفتن را به 

زيبايي و نيكويي فرامي گيريم.
ــت كه تعليم و تربيت  ــر را از بهار بياموزيم. درس بهار براي ما اين اس ــرورت تغيي ض

چشم اندازي وسيع دارد كه مي تواند «مس وجود» را «حقيقت زر» كند.
ــكار! اما اين تغيير و  ــت غيرقابل ان ــر و تحول در آموزش و پرورش ضرورتي اس تغيي
تحول(ساخت مجدد بناي آموزش و پرورش) را چه كساني به سامان خواهند رساند؟ بگذاريد 
مثالي بزنم! مي گويند، خانه را بنّا مي سازد. پس معمار چه كاره است؟ يا كوره پز كه خشت خام 
را مي پزد؟ يا آن كس كه آجر و مصالح براي تو مي آورد؟ تو خانه ات را مي خواهي و به دنبال 
ــه، ولي با هيچ كدام صاحب خانه نمي شوي، مگر  بهترين مصالح مي گردي و بهترين نقش
آن كه دلت را و نقشه ات را و مصالح ات را به دست هاي پينه بستة بناي كهنه كار بسپاري. 
از دل دست هاي خستة او مي تواني از بي خانماني به سمت خانه دار شدن سفر كني. به نظر 
مي رسد، تحول و تغيير در آموزش و پرورش بايد توسط من و شما ـ بناهاي تعليم و تربيت ـ 
ــود. اما حواسمان باشد كه تربيت بيش از هر حادثة ديگري، ابتدا بايد در وجود  محقق ش
من و تو «ساخت» ايجاد كند. تربيت، ساختماني از انديشه و باور و عمل در تو به وجود 
ــاخت آفرين است. از اين  رو،  مي آورد و رويكرد معيني در تو مي آفريند. تربيت پديده اي س
بايد براي ساخت آفريني انديشه كرد. هم در ذهن خود، هم در وجود دانش آموزان خود و 

هم در تشكيلات ستادي آموزش و پرورش.
ــروع بهار از مربي بهار بخواهيم ما را بهاري  كند تا بتوانيم در  پس همه با هم در ش

«ساخت»مان اكسير نشاط و شادابي و محبت را اضافه كنيم.
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